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چکیده
کارل گوسـتاویونگ معتقـد اسـت کهن الگوهـا یـا راهنماهـای درونـی کـه ریشـه در ضمیر 
ناخـودآگاه بشـر دارنـد و محصـول تجـارب مکـرر او در طـول تاریخنـد، بـرای هدایـت انسـان 
بـه سـمت کمـال فـردی در وجـود او نهادینـه شـده  اند. از آنجـا کـه سـفر قهرمـان درون مراحـل 
پرُفرازونشـیب فراینـد تفرّد را بررسـی می  کنـد، کیفیتِ دگرگونی و تغییـر و تحول »رنـد« رازآلود 
در غزلیـات حافـظ نیـز از ایـن منظـر درخـورِ توجه و بررسـی اسـت. از این رو کـه تغییر کیفیت 
ایـن مفهـوم، در جریـان حـوادث و فضاهـای گوناگـون و متنوع و متفـاوت هر بیـت در هر غزل؛ 
کـه می  تـوان آن را تصویـر مرحله  ای از زندگی شـاعر دانسـت، ما را به کیفیت حاکم بـر دیدگاه او 
رهنمـون می  سـازد و جایـگاه والا و درخورِ او را به عنوان قهرمان کمال یافته  در سـفر زندگی تبیین 
می کنـد و مسـلّم می  سـازد. هدف این مقاله بررسـی رند غزلیـات حافظ از منظـر نقد کهن الگویی 
بـا تکیـه بر مبانی فکری کارول. اس.پیرسـن و هیو. کی.مـار، در زمینه ی کهن الگـوی دوازده  گانه ی 
بیـداری قهرمان درون اسـت. در این مقاله به شـیوه ی توصیفـی- تحلیلی، تجلی کهن الگوی غالب 
در غزلیـات حافـظ را نشـان می دهیـم. درمجمـوع می توان نتیجه گرفت که هر سـه سـطح لوده با 

مراتـب مختلـف رنـد در ابیات حافظ مطابقـت دارند. 
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مقدمه
حافـظ یکـی از قله  هـای شـعر ایـران، شـاعر نامـدار و جهان  آشـنایی اسـت کـه قهرمـان اصلی 
اشـعار خـود را بـا عنـوان رازآلود »رند« به تصویر کشـیده   اسـت. مرتضـوی، رندی را شـاه  کلید 
حافظ  شناسـی می  دانـد )مرتضـوی، 1388: 19(. بنـا به نظر برخی پژوهندگان، رند اشـعار حافظ، 

نمونـه  ی انسـان کامـل و آرمانی اسـت که گاهی با شـاعرِ خـود هم  طـرازی دارد. 
بیشـترین شـهرت حافظ مرهونِ غزلیات اوسـت. انتخاب قالب شـعری غزل با ویژگی  های 
سـاختاری و محتوایـی آن، گزینـش آرایـه  ی ایهـام به عنـوان برجسـته  ترین و دل  انگیزترین آرایه 
ادبـی بـرای ورود بـه عرصه  هـای گوناگـون و رمزگونه مفاهیـم، بهره  جویی از هنـر طنز و لطیفه 
کـه گاه گزنـده و گاه حیرت  انگیـز و شـیرین اسـت، پرداختـن بـه سـخنان، اشـارات، شـیوه  ی 
زندگی، مسـایل و نظایر تمثیلیِ عامه  پسـند، ملموس و...، همگی ظرایف و بدایعی اسـت که در 

کنار هم کلام شـاعر را رندانه و رندپسـندانه سـاخته اسـت.1 
در کتاب  هـا و مقـالات گوناگـون دربـاره  ی این  کـه نقطـه  ی تعالـی رنـد حافظ، انسـان کامل 
اسـت، سـخن  ها گفته شـده؛ اما تطبیـق ویژگی  های رنـد حافظ با لوده در سـفر قهرمان، مسـئله  ی 
تـازه  ای اسـت کـه در ایـن مقاله بـدان می  پردازیـم و پس از بررسـی در می  یابیم که رنـد حافظ نیز 
همچـون لـوده، دارای مراتبـی دانـی و عالی ا  سـت؛ چنان  که لوده، هم آغاز و هم پایان سـفر اسـت. 
بسـیار محتمـل اسـت کـه برای هـر یـک از دوازده مرحلـه  ی سـفر در دیوان اشـعار حافظ 
نمونـه  ای یافـت شـود؛ امـا از آنجا که شـخصیت رند حافـظ به عنـوان قهرمان اصلی اشـعار او، 
مـورد توجـه نویسـندگان ایـن مقالـه اسـت و نیـز لـوده، حدّ کمال مسـیر سـلوک و شـبیه  ترین 
مصداق رند تشـخیص داده شـده   اسـت، تلاش شـده تا به جسـت  وجوی همسـانی بین سطوح 

گوناگـون لـوده بـا مراتب رنـد، در ابیـات دیوان شـاعر بپردازیم.  
در ایـن مقالـه فقـط بـه ابیاتی از دیوان حافـظ پرداخته    ایم   که عینِ لفـظ و واژه  ی »رنـد« در آن 
وجـود داشـته اسـت؛ و ایـن موضـوع با علمِ به آن اسـت که در بسـیاری ابیات دیگر دیـوان هم به 
طـور ضمنی و غیر مسـتقیم اشـارات درخشـان شـاعر بـه رندی و مصادیـق آن موجود اسـت. در 
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جسـت  وجوی ردّپـای مقصـودِ مورد نظـر، واژه  های »رنـد«، »رندی«، »رندانـه« و»رنـدان« در دیوان 
اشـعار حافـظ گزیده   شـد. هر یـک از این واژه  ها به ترتیـب 19، 38، 2 و 39 بـار در ابیات مختلف 
دیوان به کار گرفته شـده اسـت. نویسـندگان پس از طبقه  بندی ابتدایی و مفهومی اولیه، از هر زیر 
مجموعـه در هـر مفهـوم شـاخص  ترین و درخشـان  ترین بیت را برگزیده  اند و سـایر ابیـات در آن 

موضوع، صرفاً معرفی و زمینه  سـاز توضیح شـده  اند تا با سـطوح لوده سـنجیده شـوند.

پرسش پژوهش
پرسـش  های مهمـی کـه در پژوهـشِ پیـشِ رو، در پـیِ پاسـخ آن برآمده  ایـم از ایـن قرار اسـت: 
مرحلـه  ی لـوده در سـفر قهرمـان چگونه بـا ویژگی  هـای رند دیوان اشـعار حافظ سـنجش  پذیر 

اسـت؟ ایـن همسـانی در چـه سـطوح و مراتبی اسـت و چگونـه توضیح داده می  شـود؟ 
هـدف ایـن نوشـتار، دریافتـنِ تطابـق ویژگی  هـای رنـد حافظ بـا برجسـته  ترین مرحله در 
سـفر قهرمـان اسـت. بـا علـم بـه این  که ایـن مهم مـا را بـه درک امروزی  تـری از نـگاه حافظ به 
زندگـی، نزدیک می  سـازد؛ افـزون بر آن، بر اسـاس روان  شناسـی امروز نمونه  ای دسـت  یافتنی و 

واقع  بینانه  تـر نیـز از مضمـون رازآلـودِ »رنـد« در جایـگاه انسـانِ زمینی فرا دسـت آید.  

روش پژوهش
بـا توجـه به گسـتردگی مفهومـی واژه  ی رنـد در کلام حافـظ، جمع  بنـدی این مقالـه در دو گام 
صـورت پذیرفـت. بعـد از اسـتخراج ابیاتـی کـه دربردارنـده  ی واژه  هـای »رنـد، رنـدی، رندان، 
رندانه« در دیوان اشـعار شـامل »غزلیات، قطعات، رباعیات، مثنوی و قصاید« بودند، تقسـیم  بندی 
موضوعـی آنهـا آغـاز گردید. نخسـت بر اسـاس چیرگی مفاهیـم و ویژگی  های برجسـته و بارز 
رنـد در هـر بیـت، ابیات تـا حد امـکان تقسـیم  بندی و عنوان  بندی شـد و توضیحـات ضروری 
و لازم هرکـدام نیـز ارائه شـد. سـپس، هریـک از عنوان  های ممتاز رند بر اسـاس مشـخصات و 

توضیحات ارائه  شـده با سـطوح سـه  گانه  ی لوده سـنجیده شـد. 

 بررسی رند حافظ از منظر جایگاه لوده در سفر قهرمان



سال پنجم )بهار و تابستان 1400(. ش11. پژوهش های نثر و نظم فارسی   72   

پیشینه  ی پژوهش
در طـول سـالیان متمـادی، دیوان حافظ بـه جهت تأثیرگذاری بر ادبیات فارسـی ایـران و جهان، 
موضـوع پژوهـش بسـیاری از نویسـندگان و اندیشـمندان بوده اسـت و حافظ    پژوهانِ بسـیاری 
از جنبه  هـای گوناگـون بـدان پرداخته  انـد. بـه مفهوم کلیـدی »رند« در اشـعار حافظ نیـز همواره 
توجـه شـده اسـت و در نوشـتارها و مقـالات متعددی بـا رویکردهـای گوناگون بـه ارزیابی آن 
پرداختـه شـده اسـت. در کتاب  هایـی چـون: مکتـب حافـظ از منوچهـر مرتضـوی، از کوچـه  ی 
رندان از عبدالحسـین زرین  کوب، عرفان و رندی در شـعر حافظ از داریوش آشـوری و مقالاتی 
چـون: »مکتـب حافـظ، مکتـب رنـدی«  از اصغر دادبـه، »از قلندر تـا رند حافـظ« از علی دهقان 
و جـواد صدیقـی لیقـوان، »حافـظ و رنـد«، لئونـارد لویسـون ترجمه اکـرم هادیـان نجف  آبادی، 
»رنـد پارسـا، مکتـب فکـری حافـظ« از علی فـلاح، »حافظ و رنـد و رندی« نوشـته  ی بهاءالدین 
خرمشـاهی، »حافـظِ رنـد« از جلیـل نظـری، »رنـد در دیـوان حافظ« از حسـین وحیـدی و... به 
ایـن مفهوم پرداخته شـده اسـت؛ اما بررسـی جایـگاه و مفهوم رنـد حافظ از منظر سـفر قهرمان 
درون، موضـوع تـازه  ای اسـت که بـه نظر می  رسـد پرداختن بـدان در روزگار حاضـر، به جهت 
عینیت  بخشـیدن بـه مفاهیم دسـت  نیافتنی عرفانـی، می  تواند محـل تأمل باشـد، بنابراین پژوهش 

حاضـر از این منظر تازگـی دارد. 

چارچوب نظری
کارل گوسـتاو یونگ )Carl Gustav Jung( روان  شـناس برجسته  ی سوئیسی »کهن  الگوها 
را نمودهایـی می  دانـد کـه از یـک مایه  ی اصلی شـکل گرفته و ممکن اسـت بدون ازدسـت  دادنِ 
الگـوی اصلـی خـود، از لحـاظ جزییـات فوق  العـاده متفـاوت باشـند« )یونـگ، 1352: 102(. او 
کهن  الگوهـا را آفریننـده  ی اسـاطیر، ادیـان، متـون عرفانـی و تمامی آثـاری می  داند که به مسـایل 
درونـی و اصیـل بشـر اختصـاص دارند )همـان: 118(. برابـر آرای یونـگ، کهن  الگوها محصول 
ناخـودآگاه جمعی هسـتند کـه بالقـوه در روان آدمی موجودند و به سـبب انگیزه  هـای درونی یا 
بیرونـی در خـودآگاه بشـر پدیـدار می  شـوند. او کهن  الگوهـای بسـیاری را توصیف کرده اسـت 
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کـه اغلـبِ آنها در اسـطوره  ها نمـود یافته  اند. از میان آن  هـا کهن  الگوی »قهرمـان« اهمیت ویژه  ای 
دارد. جـوزف کمپبـل، دیگـر پژوهشـگر حوزه  ی اسـطوره، در تبییـن کهن  الگوی قهرمـان، آن را 
مـرد یـا زنـی می  داند که »قادر باشـد بر محدودیت  های شـخصی یـا بومی  اش فایق آیـد و از آنها 

عبـور کنـد و به اشـکال عموماً مفید و معمولاً انسـانی برسـد« )کمپبـل، 1384:   30-31(. 
بنابـر آرای یونـگ، راهنمایانـی درونـی یـا کهن  الگوهایـی فرد را در سـفر هدایـت می  کنند 
کـه هـر یـک از آنها نماد نوعی از بودن اسـت. بیـداری قهرمـان درون به بررسـی دوازده نماد از 
این راهنمایان درونی شـامل: معصوم، یتیم، جنگجو، حامی، جوینده، ویرانگر، عاشـق، آفریننده، 
حکمـران، سـاحر، فرزانـه و لوده می  پردازد. هـر یک از این کهن  الگوها مرحله  ای از سـفر را اداره 
می  کنـد. مـا بازتـاب آنهـا را بارهـا و بارهـا در هنر، ادبیـات، اسـطوره و دین می  بینیـم و همه جا 

در هـر زمـان و مکان یافت می  شـوند2. 
قهرمـان در روند روبه  رشـدِ سـلوک، سـه مرحلـه  ی اصلی تدارک، سـفر و بازگشـت را در 
می  نـوردد. فـرد طـی مرحلـه  ی تدارک، با پشـت سرگذاشـتن چهـار کهن  الگوی نخسـتین برای 
سـفر آمـاده می  شـود. او از معصـوم، خوش  بینی و اعتمـاد را می آموزد و پس از تجربه  ی سـقوط، 
یتیـم می  شـود. آن گاه بـا احسـاس ناامیـدی، رهاشـدگی و فریب  خوردگـی می  آموزد کـه باید با 
اتـکا بـه نیـروی خـود و اتحاد با دیگران، برای رسـیدن به اهـداف مورد نظر خـود، جنگنجویانه 
بـه مسـیر زندگـی ادامـه دهـد و در ایـن جریـان حامی خـود و دیگران باشـد. فـرد بـا ورود به 
مرحلـه  ی سـفر، بـه جسـت  وجوی چیـزی وصف  ناپذیـر و فراتـر از خـود برمی  آید و بـه رنج و 
سـختی دچـار می  شـود که نیـاز به ویرانگـری بسـیاری از ضروریات زندگـی دارد؛ امـا ورود به 
رنـج با ورود به مرحله  ی عاشـق تکمیل می  شـود. شـخص، عاشـق انسـان  ها، آرمان  هـا، مکان  ها 
و وظایـف می  شـود. عشـقی چنـان نیرومنـد کـه فـرد را متعهدانـه بـه ادامـه حرکت وامـی  دارد 
و اینجاسـت کـه کهن  الگـوی آفریننـده بـه مـدد می  آیـد تـا فـرد را آماده  ی بازگشـت بـه قلمروِ 
پادشـاهی خویـش کنـد. این چهـار توانایی یعنی تـلاش، رهاکـردن، عشـق  ورزیدن و آفریدن به 
نوعـی فراینـد بنیـادی مرگ خویشـتنِ قدیمی و زادنِ خویشـتنی نویـن را به فرد می  آمـوزد و او 
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را آمـاده  ی دگرگون  کـردن زندگـی خویـش می  کنـد. فـرد در مرحلـه  ی بازگشـت درمی  یابـد که 
حکمران قلمرو پادشـاهی خویش شـده   اسـت. کهن  الگوی سـاحر در زندگی او فعال می  شـود و 
در بهبـود خـود و دیگران مهـارت می  یابد. در مرحله  ی فرزانه، شـخص بـه حقیقت ذهنیت  های 
خـود واقـف می  شـود و با رهایـی از آرزوهای پیش  پِاافتاده، و عدم دلبسـتگی، به آزادی می  رسـد 
و آمـاده  ی پذیـرش کهن  الگـوی لـوده اسـت. در ایـن مقـام او می آمـوزد که شـاد و رهـا و بدون 

نگرانـی فرداهـا، در لحظه زندگـی کند3 )پیرسـن، 1394: 29-32(. 
سـرانجام، فـرد بـا کمک ایـن دسـتاوردها می  آموزد که خویشـتن حقیقی خـود را ابراز   کند 
و زندگـی خـود را دگرگـون سـازد. چهـار   کهن  الگوی آخـر، فرد را بـه ورای قهرمانـی می  برند. 
ایـن مجموعه دسـتاوردهای نهایی، یعنی پذیرش مسـئولیت کامل زندگـی، تغییر و بهبود زندگی 
خود و دیگران، عدم دلبسـتگی و توان شـادی و خودانگیختگی، پاداش سـفر قهرمان اسـت. در 
بیشـتر اوقات مسـیر رشـد مستقیم و تعریف  شده نیسـت. مرحله  ی پایانی سـفر که با کهن  الگوی 
لـوده نمـود پیـدا می  کنـد، در سـطحی بالاتـر از پیـش به نخسـتین کهن  الگـو می  انجامـد، با این 

تفـاوت کـه ایـن بار معصـوم در پیوند با زندگی خردمندتر اسـت )همـان: 32(. 
تمرکـز بحـث مـا در این نوشـتار بـر کهن  الگوی لـوده به عنـوان آخرین مرحلـه از مراحل 
دوازده  گانـه  ی سـفر قهرمـان درون اسـت. کهن  الگوی لوده شـامل سـطوح مختلفی اسـت. او در 
بالاتریـن سـطح خـود، لوده  ی مقـدس و خردمندی اسـت که بـه درک زندگی در لحظه رسـیده 
)همان  جـا(، بـدون نیـاز بـه انـکار، خویشـتن را چنـان کـه هسـت، ابـراز می  کنـد و شـادمانه و 
راضـی نفـسِ زیسـتن را جشـن می  گیـرد )همـان: 401-396(.  لـوده در این مقام نمونـه  ی خردِ 
یافت  شـده در پایـانِ سـفر اسـت کـه امکان درکِ شـوخیِ بـزرگِ کیهانـی را به ما می  دهـد. گنجِ 
بزرگ و ارزشـمندی که در طیِ سـفر در بیرون از وجود خویش آن را می  جُسـتیم »و به راسـتی 

کـه گنـج، همـه  ی آن چیزی اسـت که موجود اسـت« )همـان: 403(. 
وآنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می  کرد سال  ها دل طلب جام  جم از ما می  کرد
  )دیوان: 110(
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مقـام لـوده جایـگاه خودسـازی و ادراک اسـت. جایگاهـی کـه فـرد بـا رهاسـازی خود و 
یکی  شـدن بـا جریـان کامـل هسـتی، شـادی عظیـم را کشـف می  کنـد )پیرسـن، 1394: 403(.  

بحث و بررسی

سطوح لوده و گونه  گونی مراتب رند
لـوده، دوازدهمیـن کهن  الگـو و آخریـن مرحلـه از مراحل سـفر قهرمـان درون اسـت. اگر 
آخریـن مرحلـه را نشـانه  ی کمـال فـرد در مسـیر رشـد فـردی او قلمـداد کنیـم، درمی  یابیم که 
دارنـده ایـن جایـگاه، پس از عبـور از فرازونشـیب  های زندگی و گذراندن حالات و احساسـات 
مختلـف و دریافت آموزه  های گوناگون، اینک صاحبِ منشـی به  کمال  رسـیده اسـت که زیسـتن 
را بـرای او سرشـار از شـادی، رضایـت و خردمنـدی می  سـازد. لـوده در طلب کشـف و تجربه 
تمامیـّت زندگـی و نمـاد اصل یکپارچگی اسـت. او با جهان هسـتی هماهنگ اسـت و به خوبی 

می  توانـد اکنـون و اینجـا باشـد. او مصداق عبارت آشـنایِ »ابـن الوقت« در عرفان اسـت. 
پیرسن در کتاب بیداری قهرمان درون، سطوح سه  گانه  ی لوده را چنین بیان می  کند:

• سـطح یـک: در ایـن مرتبه، زندگی بـرای لوده در حکم بازی   اسـت؛ او همواره سـرگرم 

خوشـی و لذت بازی زندگی اسـت.
• سـطح دو: در ایـن مرتبـه، لـوده به عنـوان ترفندباز بـروز می  کند. او در فریفتـن دیگران، 

در رهاشـدن از گرفتـاری، در دورزدن موانـع و در راسـت  گویی بـدون مخالفت  برانگیزی از خود 
زیرکـی نشـان می  دهد.

• سـطح سـه: در مرتبه  ی کمال، لوده  ی خردمند یا بذله  گو، به طور کامل و در لحظه زندگی 

را می  آزماید و با شـادمانی و  رضایت زیسـتن را به  خودیِ  خود جشـن می  گیرد )همان: 396(. 
در بررسـی ابیـات دیـوان حافـظ، بـا هر سـه سـطح لوده/رنـد و مراتـب دانی تـا عالی این 

مقـام برخـورد می  کنیم.
بـا وجـودِ کثرتِ نوشـتارهای ارزشـمند بزرگان دربـاره  ی حافظ، قلم  زدن حـول این محور، 
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هول  انگیـز اسـت. به خصوص سـخن گفتن در سـاحتِ رند کـه از فرط لغزندگـی و گریزندگی 
در قالبـی نمی  گنجـد و تحـت انحصارِ هیـچ تعریف ویـژه و واحدی قرار نمی  گیـرد. با این همه 
نویسـنده تـلاش کـرده   اسـت عمده  تریـن عناویـن قابل  فهـم از این مفهوم وسـیع و عظیـم را به 
اقتضـای مناسـبت بـا ویژگی  های لوده مجـزا کند و درخصوص پـاره  ای از همسـویی  های آن دو 
تطبیقـی بـه دسـت دهـد. ازاین  رو در تقسـیم  بندی نخسـت هـر آنچه از رنـدِ حافـظ4 در غلبه  ی 

معنایـی برداشـت شـده، در زیرمجموعـه  ی عنوان  های زیر آمده   اسـت:
رندی به عنوان نمونه  ای از انسان کامل و متعالی، والامقام و دولتمند؛   •

• رندی به عنوان تقدیر مقدر و گریزناپذیر ازلی؛ 
• رنـدی بـه عنـوان مَنشِـی ناپسـند، گناه  آلـود و نامتعـارف کـه سـبب پسـتی و بدنامـی 

اسـت؛ گردیده   
• رندی در مقابله با شیخ و زاهد؛ 

• رندی در کنار عاشقی که با مستی، خوشباشی و لذت  گرایی همسوست؛ 
• رنـدی بـه عنـوان شـیوه  ای آزادوار و رهـا از قیـود ننگ    و  نام، سـودوزیان، صـلاح و تقوا، 

زندگی مصلحت  اندیشـانه و سـرانجامِ کار؛ 
• رنـدی بـه عنـوان سـلوکی ویـژه و آشـنا، بـدون ذکـر متعلقاتـی از چگونگـی رفتـار و 

کـرداری خـاص.

رند و انسان کامل و متعالی
در اصطلاحـات متصوفـان و عرفـا، رند به معنای کسـی اسـت که همه کثرت  هـا و تعینّات 
وجوبـی ظاهـری و امکانـی و صفـات و اعیـان را از خود دور کرده و سـرفرازِ عالـم و آدم گردد 
)سـجادی، 1394 :425(. او بلندمرتبه  تریـن مخلوقات اسـت که تمام قیود معمـول را رها کرده و 
محو حقیقت شـده   اسـت. او رموز حقیقت را دریافته و از شـریعت و طریقت عبور کرده اسـت 

)همـان:426(: »رند عالم  سـوز را بـا مصلحت  بینی چه کار«
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رنـد حافـظ در متعالی  تریـن درجـه  ی خـود در جایـگاه اولیـای الهـی و بلندتریـن مقـام و 
مرتبه انسـانی قـرار می  گیرد )دیـوان: 74؛ حمیدیـان، 1389: 308؛ خرمشـاهی، 1385  : 29؛ دادبه، 
1378: 125( او در زمـره  ی اصحـاب راز )دیـوان: 58 و23( و صاحبِ نفسـی به  حق و گیراسـت؛ 
گرفتـاران، دعـای رنـدان را گشـاینده درهـای بسـته می  داننـد )همـان: 157(؛ رنـدان همچـون 
مرشـدان، مددرسـانِ مردمـان در کارهـای دشـوارند )همـان: 293(؛ بنـای ایـن شـیوه بـر صدق 
و راسـتی اسـت )همـان: 289(؛ رنـدان، پاکبازانـی صاحب دولتند )همـان: 267( کـه در طریقتِ 
ایشـان، خـرد حکـم می  رانـَد و هرکـه به مسـلک آن  هـا بپیونـدد، از چنگ دیـوِ آز رها می  شـود 
)همـان: 246(؛ طریقـه  ی رنـدی، چون راهِ گنج بر همه کس آشـکاره نیسـت )همـان: 57( و تاج 
ایـن مقـام تنهـا بر سـرِ خاصُـان می نشـیند )همان: 37(؛ اما سراسـر ایـن موهبـت را نمی  توان به 

تقدیـر حواله کـرد5 ازاین  رو:
حیوانـی کـه ننوشـد مـی و انسـان نشـود رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است
)همان: 176(

از قـول شـاعر، رنـدی بـه عنـوان مرتبـه  ای از درجات رشـد، تعالـی و سـلوک بلندهمتان، 
معرفـی می  شـود. او مخاطبـان را بـه رنـدی می  خواند و به معاشـرت با ایشـان سـفارش می  کند.

می  بـاش پارسـا  رنـدانِ  مُعاشـر  ولـی  حافـظ مشـو  بیگانـگان  طاعـتِ  مریـد 
)همان:213؛ نیز: 299(

رنـدی مقـام ارزنده  ای اسـت که حتی عارف سـالک پاکباخته نیـز در راه وصـول بدان باید 
بکوشـد )همـان: 211( پس آنچه مسـلم اسـت ایـن که تحصیل عشـق و رندی، فضیلتی اسـت 
سـخت جانسـوز )همـان: 237(، توأم بـا جانبازی )همـان: 402( و رهرُوی جهانسـوز و سَـخته 

می  طلبـد )همـان:366( و نازپـروردگان را بدان راهی نیسـت:
باشـد عاشـقی شـیوه  ی رنـدانِ بلاکـش  دوسـت بـه  راه  نبـرد  تنعّـم  نازپـرورد 
)همان: 124(

زرّین  کـوب در توصیـف رنـد پاکبـاز، او را عارفـی آزاداندیـش معرفـی می  کند که نه تسـلیم 
شـیخان ریـاکار شـده، نه سـر بـه قـدرت پـوچ اربابـان زر و زور فرود می  آورد. کسـی که نسـبت 
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بـه همه  چیـز بـه چشـم بی  اعتنایی می  نگـرد. در نظـر او شـیخ و فقیه و نزدیکان سـلطان، کسـانی 
هسـتند کـه جـان خـود را به دیو سـالوس و ریـا فروخته  انـد؛ وعظ و ذکر و دعا، افسـانه  ای اسـت 
کـه واعظـان بـدان مردم را می  فریبند؛ شـراب و افیون وسـیله  ای بـرای گریز از خـودی و قیود پوچ 
دنیاسـت کـه در نظر او سراسـر دنیا هیچ  وپوچ اسـت. در نـگاه رند، دنیا منزلگاهی بی  اعتبار اسـت 
کـه هیچ  کـس در آن نمی  آسـاید، جاهـلان جهـان صاحـب جاهند و علمـا در تنگنا، شـیخ و زاهد 
و صوفـی جماعتـی فریفتـه و مفت  خـور و ریـاکار؛ واعظان سـخنورانی توخالی و قاضیـان، مورد 
لعـن همـگان که خوشـبخت آن  کـه هرگز روی او نبیند؛ خواجگان شـهر، مُشـتی سـفیه و وقیح و 
گزافه  گـو کـه بـه خیرشـان امیدی نیسـت. این  گونـه آرا کـه در لطایف عبیـد زاکانی سـیمای یک 
آزاده  ی واقعـی عصـر حافظ را ترسـیم می  کند، درواقع همان افکاری اسـت کـه حافظ نیز چهره  ی 
قهرمـان خویـش »رنـد« را کم  وبیـش بـا رنگ  ونگار آن جلـوه می  دهـد )زرین  کـوب، 1387: 48(. 

رنـد متعالـیِ حافـظ صاحـب کمـالات اخلاقـی گوناگونی چـون وارسـتگی و بی  نیازی 
)همـان: 374( و به  تبـعِ آن فروتنـی )همـان: 276( درویشـی، بی  نشـانی )همـان: 148( و 
راه  نشـینی )همـان: 389( اسـت. خاکسـاریِ رنـد امـری سرشـتی و ناشـی از درک آگاهانـه 
از موقعیـت خویـش چونـان ذره  ای از ذرات جهـان اسـت. رنـد عافیت  سـوز، در عیـنِ فقـر، 
صاحب  همتـی اسـت کـه کیمیاگـری می دانـد )همـان: 137( پـس نبایـد او را خـوار داشـت 
)همـان:   400( کـه: »گنج  هاسـت در ایـن بی  سـری و سـامانی« )همـان: 425( گویـا حدیـث 
قدسـی: »اولیایـی تحت قبایـی لایعرفهم غیـری« )احیاءالعلـوم ج 4: 586؛ کشـف  المحجوب 
هجویـری:  7؛ نقـل از فروزانفـر، 1387: 181( در وصف ایشـان اسـت. رند به کمال رسـیده 
حافـظ چنـان والامقـام اسـت که او بجـز خدمت ایشـان نمی خواهـد )دیـوان: 195( چرا که 

وصـول بـه جمیـع مطلوبـات را در ایـن مسـلک می  داند:
چـون جمع شـد معانی گویِ بیـان توان زد عشق و شباب و رندی مجموعه  ی مرادست
)همان:   120(

همچنیـن شـاعر در بیتـی رندانـه، جایگاه خـود را با رنـد در مفهوم انسـان کامـل هم  طراز 
قـرار داده اسـت و بـا صاحب  همـت خواندن خود، پیش  بینـی می  کند که تربتش زیارتـگاه رندان 
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جهان خواهد شـد: 
کـه زیارتگـه رنـدان جهـان خواهـد بـود بـر سـرِ ترَبتِ ما چون گـذری همّت خواه
)همان: 159(

لـوده  ی معنـوی، نگرانی  هـای ذهنی و درگیری  های من را پشـت سـر گذاشـته و به لذت 
عمیـق و قابل  توجهـی دسـت یافتـه اسـت. او توانایـی مفیدومعنوی  زیسـتن در لحظـه و زمـان 
حـال را بـه خوبـی به کار می  گیـرد. دسـت  آوردهای معنوی لـوده معمولاً خالی از دلواپسـی یا 
توجـه بـه خشک  اندیشـی و آداب رفتاری  انـد؛ ولـی عشـق و لذتـی که لـوده  ی معنـوی تجربه 
می  کنـد، نتیجـه سـال  ها تـلاش و ریاضـتِ او در عرصه  ی درون و معنویات اسـت )پیرسـن و 

کی  .مـار، 1397: 150(. 
قابل  توجـه اسـت کـه رندی خصلت یا شـیوه  ای اسـت کـه بر پایـه  ی الگویـی باوری- 
رفتـاری، عمدتـاً در عرصـه  ی ادب و تصـوف و حکمت ذوقی ایرانی پدید آمد تا پیشـنهادی 
بـرای اصـلاح نظـام زهـد و تصوف باشـد؛ تـا رند بـه عنوان انسـانی بالـغ جایگزین انسـان 
کامـل -کـه بـه دلیـل وجـود پیامبـران الهـی بـرای انسـان معمولـی تحقق  ناپذیـر می  نماید- 
شـود. رنـد الگـوی تحقق  پذیـر و صورتِ فروکاسـته  ی انسـان کامل اسـت که بسـی عینی  تر، 
ملموس  تـر و دوست  داشـتنی  تر از انسـان کاملـی اسـت کـه در منابـع اخـلاق و تصـوف بـا 
آن مواجـه می  شـویم )حمیدیـان، 1389: 314(. لـوده نیـز مفیدتریـن کهن  الگـو در برخورد با 
پوچی  هـای جهـان معاصـر و دیوان  سـالاری  های بی  هویـت امروزی اسـت )پیرسـن، 1394: 
391(. لـوده  ی خردمنـد در عالی  تریـن سـطح خـود، بـا رند متعالـی حافظ در جایگاه انسـان 

کامل همسـویی دارد. 
رنـدی و قسـمت ازلـی در اغلـب ابیاتی که در آنها رندی و قسـمت ازلـی در کنار یکدیگر 
قرار گرفته  اند، شـاهد انتسـاب این ویژگی به شـخص شـاعر هسـتیم چنان که شـاعر یا مستقیماً 
از خـود یـا جماعتـی که همنشـین ایشـان اسـت سـخن گفته  اسـت. در این موقعیـت، توصیف 
شـاعر از رندان، روایت  گرانه نیسـت. نشـانه ایـن مفهوم را گاهی در فعل، فاعـل، مفعول و گاهی 

در بیـان صریـح نام شـاعر در ابیات مورد نظر شـاهدیم. 
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شـرط آن بود که جز ره این شـیوه نسـپریم روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق
)دیوان:289(

رنـد ایـن مرتبـه، راضـی بـه تقدیر الهـی، متعهد و پایبند بدان شـیوه اسـت )همـان: 289 و 
125(. او در زمـره  ی رنـدان  قـرار گرفته تا فرمان الهی را اجرا کند )همان: 128(، پس نشـانه  هایی 
از تسـلیم و رضـا دارد و بـا خرسـندی و زیرکـی خطاب بـه حکیم و شـیخ و نصیحت  گویی که 
بدنامـی و عیـوب رنـدان را ملامـت می  کننـد و بـر آنهـا خـرده می  گیرنـد، می  شـورد و آن  هـا را 
معترضـان بـه قضـای الهی و فضـول می  خواند کـه با حکم خدایی کینـه می  ورزند )همـان: 242 

و 347 و 116(. 
کـه زیارتگـه رنـدان جهـان خواهـد بـود بـر سـرِ ترَبتِ ما چون گـذری همّت خواه
)همان: 159(

کـه اعتـراض بـر اسـرارِ علـمِ غیـب کنـد مرا به رندی و عشـق آن فضول عیب کند
)همان: 145(

شـاعر در شـیوه  ای رندانـه، خرابـی را گنـاه خود اما خواسـت خـدا می  داند )همـان: 349( 
کـه بنـده را از آن گریـزی نیسـت. او ایـن گناه    آلودگـی صادقانـه را در مقابلـه بـا حریفـان نقاق 
ارجـح می  شـمرد )همـان: 104 و 17( و بـا همـه  ی ناامیدی، خـود را در برابر پادشـاه عیب  پوش، 
شایسـته  ی بخشـایش می  انـگارد )همـان: 222و 220( از اینجاسـت که تقابل رنـد و زاهد هرچه 

عیان  تـر رخ می  نمایـد.
در ایـن مرتبـه، لـوده  ی ترفندبـاز ظهـور می  یابـد. رنـدی بـر اسـاس الگویی شـبیه حدیث 
»المُومـِنُ کَیـِّس مُمَیـِزٌ فَطِنٌ عاقلٌِ« شـکل می گیرد )جامـع صغیر، 184؛ کنوز الحقائـق 136؛ نقل 
از: فروزانفـر،  1387  : 67(. رنـد نـه اعتبـاری بـرای خوبـیِ سـاده  لوحان قائـل اسـت، نه پارسـایی 
ناآگاهـان را ارزشـمند می  دانـد. ازاین  رو زیرکانه، برای رهاشـدن از گرفتاری، بـه دلایلی می  آویزد 

کـه از فـرط راسـتی، تـوان مقابلـه و مخالفت  انگیزی در برابر آن نیسـت.
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رندی، گناه  آلودی و بدنامی
تـا خرابـت نکنـد صحبـت بدنامـی چنـد زاهـد از کوچـه  ی رندان به سـلامت بگذر
)همان: 141(

اگـر حافظ، به تعریض و نیشـخند زاهد را برای نگاهداشـت سـلامت، بـه دوری گزیدن از 
رنـدان می  خواند، از آن روسـت که ایشـان با اوصافی چـون لاابالی )همان:   361(، دُردی  کشـی و 
بدنامـی )همـان: 130( و گناهکاری )همان: 156( - به بی  قدری- شـهره  ی شـهر و مطرود شـیخ 
و زاهـد بوده  انـد. گرچـه اساسـاً شـأن و منزلت رند در همیـن طرد و طعن ظواهر و ظاهرسـازی 
اسـت. درسـت از همیـن   جاسـت کـه شـاعر می  گویـد: حتی اگـر عارف نیز پشـتِ  پا بـر هرچه 

رنـگ عالـم صـورت دارد نزند، تشـریف رندی ارزانی او نخواهد شـد:
جهدی کن و سـرحلقه  ی رندانِ جهان باش در خرقـه چو آتش زدی ای عارفِ سـالک
)دیوان: 211(

و این مرتبه  ی بلند چیزی نیست جز بازگشت به همان فطرت پاک عشق از طریق پلُی که می  باید 
بر روی تمام ظواهر و زواید زده شـود؛ همین قدر سـهل  وممتنع )حمیدیان، 1389: 319 و320(. 
به  نظـر می  رسـد در ایـن ابیات نشـانه  های دون  پایگی رندان دیده می  شـود؛ امـا این اوصاف 
در حقیقـت، عکـس آن چیـزی   اسـت که فی  الواقـع وجـود دارد6. دادبه می  گوید: هرچـه ادب به 
عرفـان و عرفـان بـه ادب و شـعر نزدیـک می  گـردد، معانـی منفـی رند جـای خود را بـه معانی 
مثبـت می  دهـد )دادبـه، 1378: 124(. در ایـن مرتبه شـاهد سـطح دوم لوده به عنـوان ترفندباز و 

هستیم. زیرک 

رند در مقابل زاهد
رنـد و زاهـد در سـخن حافـظ دو قطـب شـخصیت متقابل  انـد7.  زاهـدِ دیـوان حافـظ، 
طبیـب نامحـرم و بـی  درد )دیـوان: 369(، جاهل و گمـراه )همان: 323(، شـیطان )همـان: 150(، 
هدایت  نشـده )همـان: 123(، فضـول و ملامت  گـر )همـان: 63(، مغرور )همـان: 66( و گران  جان 

معرفـی می  شـود که نوبه  ی ایشـان گذشـته اسـت:
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وقـتِ رندی و طرب  کردنِ رندان پیداسـت نوبـه  ی زُهدفروشـانِ گران  جـان بگذشـت
)همان: 17(

و درنهایـت بنابه  نظـر شـاعر از آنجـا که: »اسـرار الهی کـس نمی  داند« هـر دو این جماعت 
»آن بـه کـه کار خود به عنایـت رها کنند« )همـان: 152(. 

شـوخ    طبعی و خـردی کـه در قضـاوت نهایـی ایـن تقابـل شـاهدیم مـا را به درک سـطح 
متعالـی لـوده، در ایـن تعریـف وامـی  دارد و می  بینیم که رند اشـعار حافظ در ایـن مرتبه همچون 
لـوده از مبـارزه  ی شـوخ    طبعانه، حتـی در خطرناک  تریـن شـرایط لذت می  بـرد )پیرسـن، 1394: 
  394(. لـوده گاهـی با تیززبانی و شـوخ  طبعی خـود از تکبر و بزرگ  نمایی عبـور می  کند و گاهی 
بـا آویختـن بـه منطـق، حقایقـی را بـه زبان مـی  آورد کـه دیگـران جـرأت گفتن  شـان را ندارند 
)پیرسـن و کی.  مـار، 1397: 148(. به  هرحـال از آنجـا کـه لـوده، به  ویـژه در جامعـه  ی ترفندبـاز 
و فریبـکار، ظاهـر می  شـود )پیرسـن، 1394: 394(، شـیطنت و زیرکـی رنـد حافـظ در مقابـل 

ظاهرسـازی و فریـب زاهـدان روزگار، امری بدیهی اسـت. 
پیرسـن می  گویـد: لـوده هدفی جز تفریح و لذت و سـرزندگی ندارد. تـرسِ او از دلمُردگی 
اسـت و با بازی  کردن با مشـکل و سربه  سـر آن گذاشـتن، به موانع و مشـکلات برخورد می  کند. 

در این مسـیر هدیه  ی او نشـاط، سرخوشـی، رهایی و آزادی است )همان: 387(.  

رندی و عاشقی همراه با مستی و خوشباشی
عاشـقی و رنـدی از برجسـته  ترین ملائمـات دیوان حافظ اسـت که در بسـیاری از ابیات شـاعر 

در کنـار یکدیگـر و توأمان بـه کار گرفته شـده  اند )دیـوان: 262 و 324 و 241(. 
طریقِ رندی و عشق اختیار خواهم کرد نفـاق و زَرق نبخشـد صفایِ دل حافظ
)همان: 105(

وقتـی نـه زهـد برآورنـده  ی آرمـان اخلاقـی باشـد و نه صـرفِ تصـوّف، رنـدی )آمیزه  ی 
عشـق و عقـل( در واکنـش بـه نارسـایی  های هـر دو طریقـت پدیـد می  آیـد و جایگزیـن آن  ها 
می  شـود. عشـق، خاسـتگاه و مرجـع و در یـک کلمـه سرشـت رنـد و فراسـت و هوشـیاری از 
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مهم  تریـن صفـات اوسـت )حمیدیـان، 1389: 297(. مسـتی نیـز از ملزومات عاشـقی و آویخته 
بـه اوصـاف رندی اسـت. این جماعـت گاه برای صفـای دل و خـلاص از دام زرق )همان: 105 
و 8( و گاه بـه قصـد خوشباشـی و کام  جویـی از بهره  هـای زندگـی )همـان: 281 و 34 و 252(، 
همچـون شـاهد  بازی )همـان: 429( و نظربـازی )همـان: 24 و 5( به دامن مسـتی آویخته تا دفعِ 
گران  جانـی کننـد )همـان: 17(. از رنـد مسـت شـرابخواره )همـان: 191 و 272 و 169 و 144 و 
277 و 392 و   415 و   420( و سـاکن درِ میخانه  هـا )همـان: 243 و   363 و 313(، گاهـی نیـز بـا 
صفـات »قلنـدری و عیـّاری« )همـان: 290 و 381( و بـا احتـرام )همـان: 89( یـاد شـده   اسـت.

تـا بدانـی کـه بـه چندیـن هنـر آراسـته  ام عاشـق و رنـد و نظربـازم و می  گویم فاش
)همان: 241(

در بیت یادشده، به راستی شاهدِ اوج پاکبازی و بی  پروایی حافظ/ رند/ لوده هستیم. 
نویسـنده  ی شـرح شـوق، چکیـده  ی سراسـر حکمـت ذوقـی را عشـق و رنـدی می  داند که 
همـواره در کنـار یکدیگـر آمده و غزل پارسـی را بالمناصفه میان خود تقسـیم کرده  اند )حمیدیان، 
1389: 290(. او رند را دارنده سـه صفت می  داند که آبشـخور هر سـه عشـق اسـت )همان: 320(. 
لوده  هـا تقریبـاً بـه طور کامل بنا بـر اصل لذت تصمیم می  گیرنـد. آن  ها برای زندگـی، لذات، 
افکار و تجارب حسّـی و حتی جذبه  ی معنوی، شـور و شـوق دارند و اغلب تشـنه  ی تجربه    کردن 
و ماجراجویی  انـد )پیرسـن،1394: 391(. در نظـرگاه لـوده، زندگـی در لحظه حال جاری اسـت و 
آنچه هسـت، باید غنیمت شـمرده شـود »که گل تا هفته  ی دیگر نباشـد«. همان اندیشه  ی اپیکوری 

کـه در محیـط فکـر و حیات حافـظ همه  جا از کوچه رنـدان می  جوشـد و می  تراود8.  
به  نظـر می  رسـد رنـد حافـظ در این مرتبه همسـطح لـوده  ی لذت  گرایی اسـت کـه زندگی 
را بـه بـازی گرفتـه اسـت و بـه خوشباشـی می  گذرانـد؛ اگرچـه در کتـاب »زندگـی برازنـده  ی 
مـن«، دلقـکِ تکامل  یافته صاحـب ویژگی  هایی چـون بازیگوشـی، شـوخ  طبعی، خوش  گذرانی، 
شـادی و هیجان  زدگـی معرفـی   شـده   اسـت و در حد افراطـی آن، از جمله چالش  هـای دلقک و 

آسیب  رسـان محسـوب می  گـردد )پیرسـن و کی.  مـار، 1397 :151( 
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رند رها و آزادوار
عبدالحسـین زرین  کـوب در کتـاب ارزشـمند از کوچـه  ی رندان، تصویـری از رنـدان و کلوهای 
پیشـین شـیراز ارائـه می  دهـد و معرفی جامعی از شـیوه  ی زندگـی و رفتارهای رایج ایشـان بیان 
مـی  دارد. افـراد شـرور و بی  قیـدی که بی  ملاحظه  ی شـرع و قانـون و ملامت عامـه از هیچ عملی 

روی  گـردان نبوده  انـد )زرین  کـوب، 1387: 3-5(. 
در سـطح کلانـی از تصویـر رنـد، شـاهد نوعـی خصیصـه  ی آزادواری و رهاشـدگی در 
تعریـف شـخصیت او هسـتیم. ایـن بی توجهـی نسـبت بـه نام  وننـگ )همـان: 265 و 72 و 186 
و 294 و 265(، صـلاح و توبـه و تقـوی )همـان: 2 و 77(، مصلحت اندیشـی )همـان: 214 و 
  386(، سـودوزیان )همـان: 59( و سـرانجامِ کار )همـان: 56 و 254 و 79( در تصویـر رند شـاعر 
هویداسـت )نیـز نک: مرتضـوی، 1388: 122( و غالباً نشـانگر عزت، بی  نیازی و وارسـتگی او و 

دلپذیـر، خواسـتنی و مطلوب اسـت. 
جامـه  ای در نیکنامـی نیـز می  بایـد دریـد دامنی گر چاک شد در عالمِ رندی چه باک
)دیوان: 186(

همچنیـن لـوده، نیـروی بسـیار گسـتاخ، بی  اعتنـا بـه اصـول اخلاقـی و هرج  ومرج  طلبـی 
اسـت کـه طبقه  بندی  هـا و حدومرزهـا را از اعتبار می  انـدازد )پیرسـن، 1394: 389-388(. به  نظر 
می  رسـد، در ایـن تعریـف نیـز لـوده  ی خردمنـد و کمال  یافته غلبه  ی حضـور دارد؛ چـرا که رند/
لـوده در ایـن جایـگاه، آمـاده  ی تجربه  کـردن تمامیـّت زندگـی، آزاد و رهـا و فـارغ از هرگونـه 

مصلحت  اندیشـی اسـت کـه مانع راه او شـود.

رندی به عنوان سلوکی با مفهومی کلی و آشنا در شیوه زندگی
حافـظ در ابیاتـی خـود را رنـد )دیوان: 241(، شـعر خود را شـعر رندانـه )دیـوان: 34( و مکتب 

خـود را مذهـب رندی خوانده اسـت:  
کفرست در این مذهب خودبینی و خودرایی فکر خود و رایِ خود در عالمِ رندی نیست
)همان: 386(
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صاحب  نظرانـی نیـز او را صاحـب مکتب رندی انگاشـته  اند )دادبـه، 1378:   122(، در این 
مقولـه و بیـان سرچشـمه  های مکتـب رنـدی )همـان: 126(، نظام نظـری و عملـی این مکتب 
)همـان: 134( سـخن  ها گفته  انـد )نیز نـک: مرتضـوی، 1388:   134-121(. در مواجهه با برخی 
ابیـات دیـوان، بـا رنـدی بـه عنـوان شـیوه  ای مواجه می  شـویم کـه گویـا بدیهی و آشناسـت؛ 
ازایـن  رو، تعریـف ویـژه  ای نپذیرفتـه یـا برخـلاف دیگـر ابیـات، صفـت خاصی بـدان منضم 

نگردیـده اسـت )همـان: 395 و 415 و 98 و 34(: 
الحَجـر و  بالهَجـر  ولوآذیتنـی  مـن از رنـدی نخواهم کرد توبه
)همان: 195(

درمجمـوع، سـلوک ویـژه  ی رنـدان در دو جلـوه ظاهـری و باطنـی عیـان می  شـود. 
جنبـه  ی درونـی ایـن شـیوه، بـاور قلبـی و سـلوک روح درجهـتِ رسـیدن بـه برتریـن 
مراتـب عاشـقی اسـت و جلـوه  ی بیرونـی آن، عمـل بـه اصـول رنـدان در برخـورد و 
رفتـار بـا خلـق، به  ویـژه بـر پایه  ی سـه صفـت هوشـیاری، فروتنی و ظاهرسـتیزی اسـت 

  .)304  :1389 )حمیدیـان، 
آن  چـه از مجموعـه ایـن ابیـات درک می  شـود، مفهـوم کلـی زیرکـی رندانـه اسـت که 
به  نظـر می  رسـد بـا سـطح لـوده  ی ترفندبـاز همسـویی بیشـتری داشـته باشـد. لـوده بسـیار 
خـلاق اسـت و تقریبا همیشـه می  تواند بـا انجام کاری تازه، از کسـالت دوری کند )پیرسـن، 
1394  :   394( خلاصـه ایـن که حاصلِ رندانه  زیسـتن، شـادمانی و به  سامان  زیسـتن، بی  پروایی 
از عالـم و آدم و صلـح و مهرورزی با آفریدگان جهان اسـت )حمیدیـان، 1389: 331-334( 

کـه ذهـن ما را به سـطح سـوم لـوده رهنمون می  سـازد.
بنا به قضاوت نویسـنده  ی شـرح شـوق، حافظ بهترین سـخنگو در مورد »رند« و شـمس 

نمونـه  ی اکمل و نماد راسـتین این مفهـوم در عالم عرفان اسـت )همان: 306(. 
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نتیجه
لوده/رنـد، در انتهـای مسـیر سـفر قهرمانـی زندگـی، اصلـی از تمامیـّت را بیـان می  کند. این 
ترکیـب، آغـاز و پایان سـفر اسـت. او همه  ی مراحل و مراتب را پشـت سرگذاشـته، آزموده، 
زیسـته و در درون خـود حمـل می  کنـد و صاحـبِ چنـان خرد و دانایی عظیمی شـده اسـت 
کـه بـا اعتمـاد به زندگـی و فرآیند آن، سرشـار از بـودن گردیـده، از زیسـتن، به  خودیِ  خود، 
لـذت می  بـرد و بـا دنیـای پیرامـون خود در صلـح و پذیـرش و درک و قرار اسـت. چنان  چه 
بخواهیـم بـر مبنـای ایـن نوشـتار، رنـد دیوان اشـعار حافظ را بر اسـاس سـطوح سـه  گانه  ی 
لـوده و تحـت عنوا  ن  هـای مشخص  شـده در ایـن مقالـه بسـنجیم، می  تـوان چنیـن گفـت که 
رنـد، در زیرمجموعـه  ی صفاتـی چـون مسـتی، خوش  باشـی، لذت  جویـی و به  بازی  گرفتـن 
زندگـی، همتـای سـطح اول لـوده اسـت. رنـد حافـظ در زیرمجموعـه  ی سـلوکی آشـنا در 
اذهـانِ عمـوم بـدون قیـد و صفتـی ویـژه، در کنـار بدنامـی و گناه  آلودگـی و واگـذاری بـار 
مسـئولیت آن بـر شـانه  های تقدیـر ازلی، همتای سـطح دوم لوده بـه عنوان لوده  ی زیرکسـار 
و ترفندبـاز قـرار می  گیـرد. رنـد در تقابـل بـا زاهد، عرصه ورود به سـطح سـوم لوده اسـت. 
در ایـن مقـام، گویـی عکـس تمـام خصایـص زاهد در وجـود رند تعریف می  شـود؛ سـپس 
بـا رهایـی از هرگونـه قیـود تعلقـات زمینـی و با بازیافتـن آزادگـی و رهایی خـود، به وادی 
عرفـان و انسـان کامـل می  رسـد. در ایـن مقـام او شـاد، بذله  گـو، خردمنـد و راضی اسـت و 
همچـون عـارفِ مجاهـدِ کامـل بـا خـردی بازیافته دوبـاره قصـد ورود به عرصـه  ی مردم و 
جمعیـت می  کنـد. بنابرایـن می  تـوان نتیجـه گرفـت کـه هـر سـه سـطح لـوده در رنـد ابیات 
حافـظ حاضرنـد و هـر کدام مراتبـی از آن را دربـر می  گیرنـد. رند/لوده، سـطوح فرودوفراز 
زندگـی را طـی می  کنـد و در هـر مرتبـه از درجات خـود بـر روی زمین مصـداق می  پذیرد. 
ایـن مراتـب نـه تنهـا دسـترس  ناپذیر و دور از تصور نیسـت، بلکه توجه به سـیر آن می  تواند 

راهگشـا و امیدبخش نیز باشـد.
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 پی  نوشت:
1. همسـویی قالـب شـعری غـزل- بـه عنـوان گونه غالب شـعری در دیـوان حافـظ- با ویژگی  های شـعر 
رندانـه کـه عرصـه  ی تجلّـی تجربه  های زیبایی و دلدادگی اسـت، سـبب می  گردد تا بیشـترین ابیات مـورد کاربرد 
از میـان غزلیـات دیـوان باشـد. چـرا کـه غزل رندانـه حافـظ در عین پرداختن بـه مغازله  هـا و نظربازی  هـای او با 
خوبرویـان از عشـقی فراتـر و دیرینه  تـر کـه دامنـه  ی آن از ازل تا ابد اسـت، نیـز حکایت می  کند. عشـقی عارفانه 
کـه زمینه  سـاز همـه  ی دلبسـتگی  های زمینـی و داسـتان سرنوشـت و سرگذشـت عاشـقانه جاودانـه  ی آدم/حافظ 
اسـت: داسـتان من و معشـوق مرا پایان نیسـت/ آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام )آشـوری، 1390: 359(. از آنجا که 
اسـرار عاشـقی، در پرده خوشـتر اسـت، رازآمیزی شـعر عارفانه  ی رندانه، سبب  سـاز ایهام، ابهام، چندلایه  شـدن و 
طنازی  هـای غـزل حافـظ گردیـده )همان  جا(، چنان  که در سـخن رندانه  ی شـاعر، شـاهد این ظرایف هسـتیم )نیز 

نـک: زرین  کـوب، 1387: 84 و 77 و 72؛ خرمشـاهی، 1383: 191؛ مرتضـوی، 1388:   630(. 
Individua�( 2. هـر دوازده کهن  الگـو بـرای سـفر قهرمانـی و فراینـد تفرد مهم هسـتند. فراینـد تفـرد

tion Process( بـه صـورت فراینـد تکویـن و تخصص  یابی ماهیت فردی، به  ویژه رشـد فردی روان  شـناختی 

به  عنـوان موجود تمایزیافته از کل، یعنی از روان  شناسـی جمعی تعریف می  شـود. بنابرایـن، تفرد یک فرایند افتراق 
اسـت و هدف آن رشـد شـخصیت فردی است )کارل گوسـتاو یونگ، سنخ  های روان  شـناختی، نیویورک و لندن، 

1923م. نقل از پیرسـن، 1394: 27(. 
3. ایـن سـه مرحلـه در کتـاب قهرمان هزارچهـره به قلم جـوزف   کمپبـل، 1387: -59- 203 به طور مفصّل 

و بـا نام  هایی متفاوت یاد شـده   اسـت.
4. حمیدیـان، معنـای واژه  ی رنـدِ اشـعار حافـظ را به  طورکلی در سـه وجـه برمی  شـمارد و توضیح می  دهد 
)شـرح شـوق: 280، نیز در مورد سـیر تحول معنایی رند: همان، 286-280 و 338؛ خرمشـاهی، 1385: 414-403؛ 

دادبه، 1378: 123-126(. 
5. آشـوری در توضیـح ایـن بیـت می  گویـد: »از آنجـا کـه جانـوران آدمـی  زاد همگـی از مـی نوشـیده و به 
میخانـه حوالـت شـده  اند، از دیـد حافـظ اگـر کسـانی آن هنرِ انسـانیت را کـه رنـدی آموختن و کرم  کردن اسـت 

درخـود پدیـدار نمی  کننـد، گنـاه از بی  همتـی خودشـان اسـت« )آشـوری، 1390: 309(. 
6. در خصـوص معکوس  سـازی ارزش  هـا و اعتلابخشـیدن بـه رندان و برتری  دادن ایشـان بـه مدعیان زهد 

و تصـوف، نک: حمیدیـان، 1389: 293-295.
7. برای توضیح بیشتر درباره قلندرمآبی و ملامیگری رندان در ستیز با زهّاد، نک: حمیدیان، 1389: 278.

8. لذت  جویـی، تنبلـی، شـکم  بارگی، شهوت  پرسـتی، مسـتی و وظیفه  نشناسـی، سـایه  های لـوده هسـتند 

)پیرسـن، 1394: 397(. 
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